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  چكيده
 در ذهـن     خـود  فرهنـگ و هويـت تـاريخي اصـيل و مـشخص            بـا  فـارس   خليج

تعاريف ارائـه شـده بـراي آن شـناخته          تمامي  وان يك منطقه با     ن به ع  پژوهشگران
اين . رايي در ميان كشورهاي ساحلي است     شود، اما امروزه اين منطقه شاهد واگ       مي

، نـشان   از عصر استعمار    تا پيش  ، اين منطقه   تاريخيِ هاي  بررسي در حالي است كه   
طـي دو قـرن     .  دارد هاي ساحلي گرايي در ميان قدرت    نوعي وحدت رويه و هم    از  

هـاي   شـاهد مـداخلات سياسـي و اقتـصادي قـدرت           فـارس   خليج ي  ه منطق ،اخير
 نوعي شكاف و واگرايي هويتي و فرهنگي را در گر بوده  كهعمار استو ايي فرامنطقه

امروزه با وجود آگـاهي روزافـزون       . اند  برده  بهره  به نفع خود   آن و از    ،منطقه ايجاد 
 گذر زمان موجب رفع واگرايي فرهنگي در اين         ،غرب هاينسبت به ماهيت تلاش   

يراني و عرب در اين     اي كه شكاف عميقي ميان  عناصر ا        به گونه  ،منطقه نشده است  
هـاي تـاريخي   منطقه بروز يافته كه موجب فراموشي فرهنـگ اصـيل و پيوسـتگي     

اين مقاله با رويكردي تحليلي به دنبال بررسي        . نشينان اين منطقه شده است    ساحل
هــاي فرهنگــي و هــويتي واگرايــي عناصــر ايرانــي و عــرب در عوامــل و زمينــه

  . استفارس خليج
   .، فرهنگ و هويت، عناصر ايراني و عرب، واگراييفارس خليج :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 بـه   شود كـه     محسوب مي   براي جهان اسلام و دنياي صنعتي امروز       ي منطقه مهم  فارس  خليج

 و گرفتـار چنـد دسـتگي        ،دليل تسلط فرهنگ غربي و وجود اختلافات عقيـدتي و مـرزي           
نفوذ غرب و تسلط فرهنـگ غربـي         مهمي براي افزايش  عامل  شده كه    ايي،   منطقه اختلافات
 ـ    از   داريدنياي سرمايه .  بوده است  فارس  خليجبر منطقه     بـه نفـع     اكنوننتايج چنين وضعي ت

 16 تـا پـيش از ظهـور اسـتعمار در سـده        ايـن در حـالي اسـت كـه        .  است خود بهره برده  
 ه اسـت و    مواجـه نبـود     جدي تعارض فرهنگي و سياسي   با  هجري، اين منطقه     10/ميلادي
فرهنگـي داشـته    ـ   همواره رويكـردي اقتـصادي  فارس خليجسنتي روابط در منطقه الگوي 
  . است

گرايـي مبتنـي بـر    هـم . هاي اخير اهميت يافتـه اسـت  اي طي دهه  گرايي منطقه بحث هم 
زمـاني كـه يـك منطقـه     . گرايي استهاي هم فرهنگ و منافع مشترك يكي از بهترين نمونه       

ه يك منطقه با منافع مشترك و اعتماد متقابل ناشي از           هاي متعدد براي تبديل شدن ب     قابليت
. كنـد  باشد، ايـن ويژگـي اهميـت بيـشتري پيـدا مـي              داشته فرهنگ و تاريخ مشترك    دين،
 و  ،گرايي مطرح است   هاي موجود براي ايجاد هم     به عنوان يكي از بهترين نمونه      فارس  خليج
 بـه   ، اين مهـم   ، اما داراستدي را   گرايي فرهنگي و اقتصا    هاي لازم براي هم   ترين ويژگي  مهم

، نتـايج   اسـت ها داخلـي و بخـش ديگـري از آن خـارجي          دلايل متعددي كه بخشي از آن     
به عبارت ديگر، عوامل متعدد داخلـي و خـارجي مـانع از             .  است بار آورده معكوسي را به    

 فـارس   خلـيج گرايي ميان دو عنصر ايراني و عربي در منطقه          ايجاد شرايط مطلوب براي هم    
 لازم است تا به بررسي تاريخ دويست سال         ،براي بررسي و شناخت اين عوامل     . شده است 

. ه شود  پرداخت وارد شدند اي كه انگلستان و غرب به اين منطقه          يعني دوره  فارس  خليجاخير  
 نياز به نوعي اختلاف و تعارض ميان عناصر ايراني و عربـي  ،غرب براي نفوذ در اين منطقه  

 بـه عنـوان     ، ايـران  ، ايـن منطقـه    ي   كه در طول تاريخ چند هـزار سـاله          از آنجايي  ، و داشت
ترين قدرت اقتصادي و سياسي و فرهنگي مطرح بوده است، انگلستان توجه خود را به                مهم

، بـراي نفـوذ در ايـن منطقـه لازم بـود     . شيوخ پراكنده و ضعيف مناطق جنوبي معطوف كرد  
 ـ       خاندان  بـه قـدرت رسـيده و تعارضـات دينـي و             ،دهايي كه منافع مشتركي با ايـران ندارن

بدين ترتيـب طـي دو سـده        . اقتصادي و فرهنگي ميان آنان با حكمرانان ايران تقويت شود         
 معاهدات سياسي و اقتصادي كه شيوخ را بيش از پيش به انگلستان وابسته سـاخته و         ،اخير

ني و مذهبي،    همچون منازعات دي   ي عوامل جانبي ديگر   .منعقد شد  ،ساختاز ايران دور مي   
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 ـ     انحصارطلبي در منافع اقتصادي و تجاري يا مرزبندي        ،گراييملي ه هاي سياسي، هر يـك ب
بـدين ترتيـب بـراي بررسـي        .  تقويت گرديد   يا  و ،دنبال حضور روز افزون انگلستان ايجاد     

 غرب را مد نظر قرار داد و به اين          ي  عوامل واگرايي فرهنگي ابتدا بايد نقش حساس و اوليه        
ايـن در حـالي اسـت كـه         . تري را ايفا كرده اسـت      وجه داشت كه انگلستان نقش مهم     نكته ت 

دهنـده نـوعي فرهنـگ تجـاري،         پيش از ورود انگلستان نـشان      بررسي تاريخ اين منطقه تا    
اقتصادي و معيشتي مشابه در ميان بنادر و جزاير اين منطقه همراه با دين مشترك است كـه                  

هاي فرهنگي مشترك اشـاره     ترين اين جنبه   برخي از مهم  در اين مقاله به صورت مختصر به        
كه فارغ از جنبه نظـامي بـود،        نشينان   اين خصايص در حيات اجتماعي ساحل     . خواهد شد 

 ،در حـالي كـه ورود اسـتعمار       . شـد   محسوب مي گرايي نانوشته در اين منطقه       ساز هم زمينه
  .ختلافات و تعارضات استساز ناديده گرفتن اشتراكات و تاكيد بيش از حد بر ازمينه

در واقـع   .  تاكنون تحقيقات منسجم و جامعي صـورت نگرفتـه اسـت           ،در اين خصوص  
 بيـشتر بـا هـدف رد        ، از سـوي دو گـروه ايرانـي و عـرب           انجام شده بسياري از تحقيقات    
 همچـون جمـال زكريـا قاسـم؛         ؛محققين عرب .  است  صورت پذيرفته  ادعاهاي طرف مقابل  

رنـگ  حـضور كـم     با تاكيد بر نام جعلي خلـيج عربـي و          1و غيره  سلطان بن محمد القاسمي   
 محققـين   ،در مقابـل  . ها در اين منطقه به دنبال تاكيد بر عربي بودن اين منطقه هستند            ايراني

 بر تعلق مطلق خليج فـارس بـه ايـران           ،ايراني ضمن تلاش براي ناديده گرفتن عنصر عربي       
ها  طي دويست سال اخير مطلوب انگليسي      اين وضع . طي حداقل سه هزار سال تاكيد دارند      

 به دنبال تفهيم اين نكته ، غير عربي بودن منطقهكه ايرانيان با همين رويكرد بوده و جالب اين 
براي بررسـي   . ثباتي منطقه است   هاي غربي عاملي در بي    به اعراب هستند كه حضور قدرت     

  ايرانـي و عربـي     تقادي به منـابع   با رويكرد ان  هاي اين واگرايي فرهنگي و هويتي بايد        زمينه
اش انجام يك تحقيق جامع در حد يـك طـرح            لازمه ،البته بررسي انتقادي منابع   . نگريست

تـرين عوامـل واگرايـي در منطقـه           مهـم  در پي واكاوي    پژوهش تنها  اين، و   تحقيقاتي است 
   .است فارس خليج
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طي دو سـده اخيـر       فارس  خليج در واگرايي فرهنگي عناصر ايراني و عربي          كه عواملي
 اصـطلاح   نخـست  براي پاسخ به آن،   . باشد  ، سئوال اصلي اين پژوهش مي     نقش داشته است  

هويـت مـشترك يـا مـشتركات تـاريخي و      تعريف، و    فارس  خليج و انطباق آن بر      »منطقه«
 چند جنبه خاص از سپس.  بررسي گرديده استفارس خليجنشينان فرهنگي در ميان ساحل

از منـابع متعـدد تـاريخي،        بـا اسـتفاده      يان و اعراب طي دو قرن اخير      عوامل واگرايي ايران  
  .استو اسنادي تحليل و واكاوي شده جغرافياي سياسي و روابط بين الملل 

  
   به عنوان يك منطقهفارس خليج
هاي امنيتي و سياسي بر اساس        دوران جنگ سرد و ضرورت     گرايي بر اساس الزامات     منطقه

ي اقتصادي و فرهنگي و گسترش ارتباطات و تكنولوژي شـكل  ها بنيادهاي جديد همكاري  
 برخي يك منطقه را تعداد محدودي از كشورها كه بـا هـم پيونـد جغرافيـايي       1.ه است گرفت

-داشته و اين پيوند با سطحي از وابستگي متقابل چند جانبه معين و تحكيم شده است، مـي               
 يك نظام تابع يا زير سيـستم شـامل          را» منطقه«،   لوييس كانتوري و استيون اشپيگل     2.دانند

واسطه با هم تعامل و كنش متقابـل      يك، دو يا چندين دولت نزديك به هم كه به صورت بي           
 در دوران 3.كنند ، تعريف ميدارند و با هم پيوند مشترك فرهنگي، اجتماعي و تاريخي دارند       

قي متعـدد تقـسيم     مدرن به تدريج جهان از يك نظر به دو منطقه اصلي و از جهتي به منـاط                
هاي مشترك   همچون استحكام ارزش   4،ا براي منطقه   چند كاركرد ر   گرايان جديد،   منطقه. شد

يابي بـه امنيـت      هاي بين اعضاء و دست    ي هويتي، كاهش خطر رويارويي    انپوش از طريق هم  
يابي به امنيت مشترك، تاكيد بر       اي در برابر تهديدات، ساختارهاي مناسب براي دست       منطقه
 ،يليام تامپـسون در تعريـف منطقـه       و. متصور هستند  ... منافع مشترك و   ،ركات فرهنگي مشت

به رسـميت شـناختن آن منطقـه بـه عنـوان        مسائلي چون نزديكي و همجواري جغرافيايي،     
فضاي متفاوت روابط اجتماعي، نيازها و تعاملات مشخص و مكمل اجتماعي و اقتـصادي،              

هـاي نامتعـارض اجتمـاعي و         ي نيروهاي محلي، نظـام    ا  گرايي، تعادل منطقه  اي از هم    درجه
   5. را ذكر كرده است،...سياسي و
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گرايـي و نزديـك شـدن         هاي متفاوت مردم اقصي نقاط جهان نسبت بـه منطقـه            گرايش
مبناهاي متفـاوتي ماننـد قرابـت        تواند بر   مي،  كشورها به هم براي ايجاد نظم حقوقي جديد       

گرايي غالباً جنبه تكاملي داشته  منطقه. غيره شكل بگيردجغرافيايي، ايدئولوژيكي، سياسي و 
دهد كه    گرايي نشان مي     روند منطقه  1.كند  تدريج تعميق پيدا مي     ها به   و سطح و دامنه همكاري    

هاي تفكر   با فرايند جهاني شدن و تأثير آن بر روي عمل و شيوهخصوص بكنونيدر شرايط 
هـايي بـا پيـشينه        اي، تفـاوت    جهاني و منطقـه   المللي در دو سطح       در مورد سازماندهي بين   

پردازان مانند    اگر چه برخي نظريه    .وجود دارد الملل    گرايي در نظام بين     نخستين موارد منطقه  
كننـد و منـاطق    مانوئل كاستلز مناطق را به دو دسته مناطق جغرافيايي و فرهنگي تقسيم مي    

خوانند، اما از آنجـايي كـه         گي مي قديم را مناطق جغرافيايي و مناطق جديد را مناطق فرهن         
توان منطبق بـا    بندي را نمي  تاكنون تعريف جامعي از يك منطقه ارائه نشده است، اين تقسيم          

هاي اصيل حيات اجتماعي سـاحل نـشينان          فرهنگ يكي از جنبه    زيرا.  دانست فارس  خليج
ع جديدي از چند در عصر جديد شرايط نوين جامعه اطلاعاتي، نو هر. اين منطقه بوده است

سـازد كـه بنيـاد        آورد و فرهنگـي مـي       هويت مشترك را ميان جوامع مختلف به وجود مـي         
گرايـي را بـه دوران         منطقـه  ي   پيـشينه  ،گرايي جديد است، اما بسياري از نويـسندگان         منطقه

 بـراي  ،هـاي مـسلط   هـا و خانـدان      زماني كـه قـدرت     .گردانند  هاي باستان بازمي    امپراتوري
تـر كشورگـشايي كـرده و يـك منطقـه       يافتن امنيـت افـزون    و، اقتصاديعفدسترسي به منا  

جغرافيايي را زير چتر قدرت نظامي خود به هـم پيونـد داده و نـوع خاصـي از وحـدت و             
 تجانس و همگني فرهنگي و اجتماعي ميـان         ،امروزه. كردند  گرايي را ميان آنها ايجاد مي      هم

اي، وابـستگي متقابـل       طقه و روابط منطقه   جوامع، نهادهاي سياسي لازم براي وجود يك من       
 نزديكـي جغرافيـايي را از        و اقتصادي ميان كشورهاي موجود در يـك حـوزه جغرافيـايي          

   2.اند هاي حيات اجتماعي كشورهاي موجود در يك منطقه دانستهضرورت
توانـد    ها مـي  ساز پديد آمده توسط آن      هاي اجتماعي بيناذهني و هنجارهاي هويت       كنش
هـاي آكادميـك و    رو، در محـيط  از اين 3. مادي را در قالب يك منطقه قرار دهدآن شرايط

                                                            
الملل كشورهاي عـضو اكـو    هاي اقتصاد كلان بين مطالعه تطبيقي شاخص  « حسيني و تقي هومن،    ميرعبداالله   .1

  .13ص، 1386، 20 دانش و توسعه، ش مجله،»گرايي در فرآيند منطقه
2. Bruce M. Russett, (1968), Delineating International Regions; in: Quantitative International 
Politics: Insights and Evidence, J. David Singer (ed.), New York, pp.317-352., Andrew Russell, 
(1995), Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics; in: Review of International 
Studies, No 21.pp.333-338 
3. Alexander Wendt, (1994), Collective Identity Formation and International State; in: American 
Political Science Review, No. 88.2.pp.384-389   
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امر، تواند فراهم شود و اين        اي مي   انگيزه شناخت و امكان فهم مشترك منطقه      ،  سازي  تصميم
 استفاده از شرايط و امكانات و به تعبيري مواد خـام موجـود را فـراهم كنـد و بـه                      ي  زمينه

كشورهاي يك  . هاي مشتركي را به وجود آورد       ردها و توافق  تدريج ادراك مشترك و عملك    
المللي منافع خـود را تـأمين كننـد كـه بتواننـد در           توانند در سطح بين   منطقه در صورتي مي   

چرا كه جز عوامل مادي، نقش عـواملي چـون معرفـت            . نهايت با هم بينديشند و عمل كنند      
جـاري يكـسان نيـز بـسيار مهـم و           يكسان، نيروهاي عقيدتي و تأثيرات ناشي از محيط هن        

هـا و   ي  هاي فرهنگي و هنجاري، بـستر اصـلي همكـار           بر اين اساس، شباهت   . حياتي است 
هاي مشترك تـاريخي و فرهنگـي؛       ي چون هويت  يگرايي است كه بايد داراي معيارها       منطقه

هـا و هنجارهـاي    منافع مشترك؛ نهادگرايي چند جانبه؛ حس اعتماد متقابل و تقويـت ايـده     
توانـد در    مـي  فـارس   خليج ي  ماند كه منطقه  به اين ترتيب، ترديدي باقي نمي      .شترك باشد م

اي مانند ايران و عربستان سعودي يك منطقه مستقل و هاي منطقهديدگاه ژئوپوليتيك قدرت
 مستقل و   ي   مفهوم يك منطقه   ي  دهنده هاي تشكيل از همه پديده    كه قائم به ذات تعريف شود    

هـاي   كه از بسياري پديـده     »خاورميانه«برخلاف منطقه فرضي    ،  مند است   رهبه ،قائم به ذات  
 ي  كننـده  عوامـل تعيـين    .بهره است  جغرافيائي يا ژئوپوليتيك بي    »منطقه«دهنده يك    تشكيل
عوامـل متعـددي ماننـد     از   دارا بودن هويت مشترك اسـت كـه          فارس  خليج ايي بودن   منطقه

   .شود ناشي مي و ديانت  فرهنگ،تاريخ، جغرافيا، منافع اقتصادي
  

 هويت مشترك تاريخي و فرهنگي
اتحاد به ذات به معني .  در لغت به معني اتحاد به ذات يا انطباق به ذات است1»هويت«واژه 

. اتصاف و شناخته شدن و يكي شدن موصوف با صفات اصل و جوهري مـورد نظـر اسـت           
برخي آن را معنـاداري جامعـه       . اند   تعريف كرده  »وجه تشخص «برخي هويت را با تاكيد بر       

ارچوب آن عمل كند و در      ه معنايي براي خودش قائل باشد و در چ        ،اند، يعني جامعه    دانسته
 »بحـران هويـت   «صورت از دست دادن اين معنا يا به هر دليل گسستگي در معناداري بـا                

، ده و گوياي هيئت و ماهيت وجودي آن است        نده  نشان   پديده »هويت« 2.مواجه خواهد شد  
 آن و تمـامي      گويي به سؤالاتي از ماهيت وجودي و گذشته        بررسي هويت يك منطقه پاسخ    

                                                            
1. Identity 

داور ؛  58 ص ،1373 ،24، ش معه سـالم  مجله جا  ،»فارس هويت و بحران هويت خليج    «فرهنگ رجائي،      .2
 .124 صمركز بازشناسي اسلام و ايران،: تهران ،ناسيوناليسم و هويت ايراني ،)1380(شيخاوندي، 
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درك  1.هاي اجتماعي مستقر در آن به صـورت يـك جمـع اسـت              تحولات مربوط به نظام   
. هويت جمعي منطقه پايدارترين عنصر بنيادي حيات فرهنگي و تـاريخي آن منطقـه اسـت               

نياني براي افزايش حس فرهنگ و هويت مشترك        سرزمين، فرهنگ و تاريخ مدون عوامل ب      
 بوده فارس خليجدين اسلام در طول تاريخ پايه مهمي از هويت جمعي ساحل نشنيان       . است
تلفيق دين در ساير عناصر هويت جمعي به قدري شديد است كـه موجـب يگـانگي                 . است

بط با ارزش  رفتار مرتيادآور ديني  هويت. روحاني و جسماني در هويت تاريخي شده است
دهي به هويـت اسـت و پيونـدي     منبع بزرگ شكل ، مشترك دين، تاريخِ علاوه بر   . وبر است 

 جمعي عبـارت از آگـاهي        هويت عد تاريخيِ ب. عد جغرافيايي دارد  با سرزمين و ب    همه جانبه 
هـم  «مشترك از گذشته تاريخي و احساس دلبستگي به آن و احساس هويـت تـاريخي و                 

هاي مختلف به يكديگر كه مانع جدا شدن يك نـسل از             نسل ي  دهنده ند پيو »تاريخ پنداري 
بـه  هـا و مقـاطع تـاريخي          با پديده  فارس  خليجنطقه  م .، تعريف شده است   شود تاريخش مي 

. ندهويـت تـاريخي مـشترك      هـاي اسـلامي داراي    ورود اسلام و حكومت   خصوص پس از    
 نمونـه تـر، بـراي     ر مـوارد جزئـي    د. استعمار به يك شكل اين منطقه را تحت تاثير قرارداد         

نشينان يك تعريف تاريخي؛ مربـوط بـه يـك دوره و              براي تمامي ساحل   ...مرواريد، نفت و  
  .داراي تاثيرگذاري يكسان است

منـدي   انداز فرهنگي، بهـره  گيرد و براي درك يك چشم فرهنگ در طول زمان شكل مي   
گيـري، تكامـل و تـرويج آنهـا          ها و فرآيندهاي تاريخي شـكل      بيني از دانش عميق از جهان    

از لحاظ فرهنگ و سنت نيـز مـشتركات زيـادي در ايـن منطقـه مـشاهده                  . ضروري است 
نـشينان در   هـايي كـه سـاحل     براي مثال آداب و رسوم مربوط به صيادي و سروده         . شود مي

هـا كـه تقريبـا در هـر دو سـوي            مواقع صيد، رسومات خاص مربوط به عزاداري و جشن        
ود، همگـي بـر مـشتركات فرهنگـي         ش ـ جنوبي به يك شـكل اجـرا مـي        سواحل شمالي و    

 نوع خاصي از فرهنگ     ،شرايط محيطي و آب و هوايي منطقه      . گذاردنشينان صحه مي   ساحل
عنـوان پيامـد تـأثير متقابـل     ه  ب،فرهنگ. معيشتي و اقتصادي و تجاري را ايجاد كرده است       

بردارنده سيستم منـسجمي از      درنيروهاي مذهبي، تاريخي، سياسي، اجتمـاعي و اقتصادي        
   3.سازد بيني است كه يك منطقه را متمايز مي  يا جهان2بازنمايي

                                                            
  ملـي، فـصلنامه مطالعـات   ،»روابط بين قومي و تاثير آن بر هويت جمعي اقـوام در ايـران        « علي يوسفي،  .1
 .17 ص،1380 ،8ش، 2س

2. Representation 
  .17ص ،» بين قومي و تاثير آن بر هويت جمعي اقوام در ايرانروابط« .3
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  فارس خليجعوامل واگرايي فرهنگي در 
اي و جهـاني  هاي منطقه به عنوان قلب اقتصاد جهان در معرض سياست فارس  خليج ،امروزه
 هـاي و اقتصادي قدرت   و متضادي قرار دارد كه همگي ناشي از مداخلات سياسي            متناقض
اين تناقـضات و تـضادهاي سياسـي و عقيـدتي تـاثير بـسزايي در واگرايـي                  .  است جهاني

 فارس  خليج براي بررسي عوامل اصلي واگرايي فرهنگي در         .فرهنگي در منطقه داشته است    
  .عوامل مختلف سياسي، اقتصادي، ديني و ژئوپوليتيكي را بايد مد نظر قرار داد

  
   استعمارنقش تاريخي عنصر

يابي واژه منطقه به شكل نوين و توجه به مقولات فرهنگـي و سياسـي يـك                  اهميتهرچند  
 اما با مشاهده تحولات تـاريخي دو سـده اخيـر در       1منطقه سابقه كمتر از يكصد ساله دارد،      

شويم كه انگلستان از آغاز سده نوزدهم به اهميـت           متوجه اين نكته اساسي مي     فارس  خليج
. ه استي و سياسي در ايجاد واگرايي ميان دو عنصر ايراني و عرب پي بردتعارضات فرهنگ

هاي صلح امنيتي ميـان شـيوخ     كه قرارداد  1820از آغاز سده نوزده و به خصوص از مقطع          
 و انگلستان منعقد شد، توجه انگلستان بـه ايجـاد           فارس  خليجسيس سواحل جنوبي    أتازه ت 

پيش از ايـن بارهـا وجـود پيونـدهاي          . لب شد نشينان ج پيوند سياسي و فرهنگي با ساحل     
از هـاي اروپـايي و      فرهنگي، سياسي و اقتصادي موجب ايجاد شرايطي براي اخراج قدرت         

ها به دليـل تعـصبات مـذهبي و        پرتغالي. ه بود ها از اين منطقه شد    ها و هلندي  جمله پرتغالي 
يز به دليل تقويت حـس      ها ن  هلندي.  مورد نفرت مسلمانان منطقه قرار گرفتند      ،طلبي منفعت
 وادار به ترك جزيره خارك و ديگـر بنـادر           فارس  خليجنشينان  ستيزي ميان ساحل   استعمار

 و ايجـاد    ،پيمـاني بـا شـيوخ     ها سـعي در نفـوذ و هـم        از اين رو انگليسي   . اين منطقه شدند  
  .هاي فكري و سياسي داشتند شكاف

يـان ايـران و شـيوخ عـرب          انگلستان بارها از ايجـاد روابـط نزديـك م          ،طي اين دوره  
قراردادهاي امنيتي و انحصاري اين كشور بـا شـيوخ و اختلافـات ايـران و                . جلوگيري كرد 

شيوخ بر سر جزاير مختلف، نمونه بارزي از تلاش براي جدايي ميان عناصر ايراني و عربي                
 در  تا زمان اعلام خروج انگلستان از منطقهياختلافات ايراني و عرب  2. است فارس  خليجدر  

                                                            
  .43ص ،»گرايي و دولت ـ ملت شدن؛ منطقه جهاني« .1
ترجمـه  فارس،    كشورها و مرزها در منطقه ژئوپلوتيك خليج      ،  )1382(پيروز مجتهدزاده،   :  براي نمونه نك   .2

  .123الملل، ص  و بيندفتر مطالعات سياسي: و تنظيم، حميدرضا ملك محمودي نوري، تهران
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درسـت يـك روز پـس از خـروج          . اي ادامه يافـت   كاري منطقه م و لزوم افزايش ه    1970
در گانه به ايران بازگردانده شد و مسائل مرزي بـسياري            جزاير سه  فارس  خليجانگلستان از   

گرايـي  هاي آشـكار ملـي   شكافبروز رغم  به در اين دوره1. به پايان رسيد    نشينان خشيبين  
 و سياست نظامي ايران همراه با شدت اختلافـات          ،ز سياست انگلستان   ا منتجايراني و عربي    

اخـتلاف    تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و رويارويي ايران با غـرب،            2،ت و وهابي  تشيع
 ايي نكته اين وضع نشان دهنده   3. نشد هدمشاهشكاري ميان حكومت پهلوي و شيوخ عرب        آ

 و آن كه هرگاه     ،و شيوخ عرب منطقه است    مهم در تعارضات فرهنگي و سياسي ميان ايران         
 ايجاب كند، اختلافات طـرفين افـزايش         را ميان عناصر ايراني و عرب    تعارض   ،منافع غرب 

  . شودگر مييابد و همواره اين اختلاف به صورت تهديد آشكار ايران براي اعراب جلوهمي
 تلاش گـسترده  ، رواز اين.  شرايط به كلي دگرگون شد   ،با پيروزي انقلاب اسلامي ايران    

 سـال اول دوران رياسـت     نهايتدر  . ن و اعراب به جريان افتاد     براي ايجاد شكاف ميان ايرا    
 آمريكا مجدداً به دنبال ايجاد سازمان دفاعي خاورميانه ديگري 19894جمهوري ريگان در 

تـشكيل شـوراي همكـاري      «ترتيبات امنيتي ماننـد     .  و سياستي متفاوت از قبل برآمد      نامبا  
هايي از آن به شـمار        با تأكيد در منطقه نمونه    » سپر صحرا «يا  » سپر صلح  «و» فارس  ليجخ
گانه ابزاري است تا در صورت هر گونـه         جمله جزاير سه  از  ،   تجديد مسائل مرزي   .رفت  مي

درگيـري و منازعـه ميـان       براي  حركت در جهت تهديد منافع غرب از آن به عنوان عاملي            
  .فاده شودايران و كشورهاي عربي است

  

                                                            
 پژوهشكده مطالعات راهبـردي،   : نتهرا ،»سياست امنيتي آمريكا در خليج فارس     « ،)1381( امير اسديان،  .1

  .31ص
، 13س ، فصلنامه سياست خـارجي ، »بررسي عوامل واگرايي در منطقه خليج فارس  «فر،     طاهره ابراهيمي  .2
  .38 ص،1378، 2ش

مجلس دراسات الخليج و    الخليج الفارسي؛ دراسه في الاسباب و المعطيات،        امن  ،  )1996( عبداالله الغنزي،    .3
  .227عربيه، جامعه الكويت، ص الالجزيرّه

4. Robert G.darius, (1984) The Gulf security in to the 1980, s, standford, standford university, 
p.102 
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   واگرايي  برفارس خليجشوراي همكاري ثير تأ
 ـ       1981 ي  هدر فوري  شـوراي همكـاري      در برابـر ايـران،     ايـي   هبا هدف حفـظ امنيـت منطق
 نگي و ه بـر همـا    فـارس   خلـيج  بنيادين شوراي همكاري      اهداف 1.سيس شد أ ت فارس  خليج

 ي  ه در هم ـ  فـارس  خلـيج هـاي   تحكيم مناسبات بين دولت و ملت      همبستگي و نيز تعميق و    
هـاي  هاي گوناگون و پيشبرد برنامـه     هاي مشابه در حوزه   تدوين اساسنامه از جمله   ها  زمينه

بختـي بـراي   هاي مختلف با هـدف نيـك      هاي مشترك در زمينه   فني و اجراي طرح    علمي و 
دو كشور مهم ايران و عراق بـه عنـوان دو قـدرت برتـر               .  شده است  استوارهاي عضو   ملت
 اهميت ايجاد شكاف در منطقه براي پيشبرد        امر،اين  .  اين شورا نقشي ندارند     در فارس  خليج

 سـال اخيـر بـه       30 اين شورا در طـي       علاوه بر آن،  . كنداهداف سياسي غرب را نمايان مي     
گانه عمـل كـرده   عنوان عاملي در تشديد منازعه ايران و امارات متحده در مساله جزاير سه           

قدرت برتر در شورا به منظور تضعيف ايران و جلـوگيري           عربستان سعودي به عنوان     . است
 يهاي متعدد  كارشكني در روابط شورا و ايران     ، با حمايت غرب   فارس  خليجاز نفوذ آن در     

   2. استكرده
  

 فارس خليجاهميت اقتصادي 
 بـه عنـوان     فـارس   خليج. ند برخوردار خاصياهميت اقتصادي   از   و تنگه هرمز     فارس  خليج

ترين منطقه اقيانوس هند از نظر دارا بـودن         ترين و مهم  اقيانوس هند غني  شاخه شمال غربي    
 از ،رونـق  نيز به عنوان يك بازار گـسترده و پـر   ذخائر هيدروكربني، موقعيت استراتژيك و 

گاز جهان در ايـن      ترين ذخائر نفت و    بزرگترين و غني   3. برخوردار است  ويژگي كم نظيري  
 رات كالاهاي مصرفي، صنعتي، مواد غذايي و تـسليحات،         طريق صاد  و از  4،منطقه قرار دارد  

 طريـق صـادرات كالاهـاي       رو، از    از ايـن   5.شود  ننده مي  مجدداً به آمريكا باز گردا     منافع آن 
 دنياي غرب به   دوباره  منافع سرشار انرژي منطقه    مصرفي، صنعتي، مواد غذايي و تسليحات،     

                                                            
1. john Sandweick, (1987), The Gulf cooperation council, Washington d.c, wester view press, 
p.10. 

 .64، صاطلاعات: تهران هاي شوراي همكاري خليج فارس، ، ديدگاه)1386(الرضا شهابي،   سيف.2
دانشگاه شهيد بهـشتي،    : تهران ،1357ـ68ها در ايران؛    علائق و استرتژي ابرقدرت   ،  )1371(بيژن اسدي،   . 3

 .18ص
  .37 صفارس، در خليجسياست امنيتي آمريكا  .4
  .37 همان، ص.5
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ويـژه كـشورهاي نفـت      ه  هاي منطقه، ب  كشورشود كه      بدين ترتيب ملاحظه مي    1.گردد ميباز  
   2.هستندكشورهاي غربي وابسته   دروغين خطر ايران به آمريكا وبه دليل تبليغخيز عربي 

  
    و واگرايي ايران و اعرابعوامل فرهنگي

بـه چهـار فـاكتور مهـم و         واگرايي فرهنگي در منطقـه      در بررسي عوامل فرهنگي موثر در       
نكته اساسي در اين ميان بـومي نبـودن ريـشه تمـامي ايـن                .توان اشاره كرد  كننده مي تعيين

گيـري از ايـن   عوامل و نقش غرب در ايجاد اين فاكتورهاي مهم فرهنگي بـه منظـور بهـره          
گيري از آن نفـوذ و      يابي به شرايطي است كه با بهره      عوامل در وارونه نمايي حقايق و دست      

در . اي نيـست  منطقـه فـات درون  تسلط بر منطقه تضمين گردد و آن چيزي جز تداوم اختلا          
 ملي گرايي، اختلاف شيعه و سني؛ فرهنـگ غربـي و در برابـر     عاملتوان به چهار    اينجا مي 

  . فرهنگ انقلاب اسلامي اشاره كرد،آن
 

  گرايي ايراني و عربي ملي
گرايي در نيمه اول سده بيست با عناويني همچون پان ايرانيسم، پـان تركيـسم و                ظهور ملي 
.  داشـت در پيسوز را   گرايي در اروپا دو جنگ خانمان      ملي ،پيشتر. م نمود يافت  پان عربيس 

 و نـوزده  سـده   دو طـي ايي  و به منظور گسترش تعارضات منطقهانگلستان با درك اين مهم 
در .  پرداخـت  فـارس   خلـيج اي در    قومي و قبيلـه    اختلافاتبه دامن زدن به     بيست ميلادي،   

هـاي ضـد    كيد بر جنبه  أگرايي با ت  لوي نيز يك نوع ملي    گرايي عربي، حكومت په   مقابل ملي 
اين تبليغات در زماني كه ايران ژاندارم منطقه شناخته شد          . اسلام و عرب را در پيش گرفت      

، نمونـه و بـراي     گرايان عـرب شـد     اي براي ملي   مايه و شورش ظفار را سركوب كرد، دست      
 نوعي تجاوز ايـران بـه حقـوق         ،هتوافق ايران و شيوخ قاسمي امارات بر سر جزاير سه گان          

ها بـراي مقابلـه بـا       گرايي عرب نيز ابزاري بود در دست انگليسي       ملي 3.اعراب شناخته شد  
هاي منطقه يعني ايران و عثماني به عنوان دو كشور آريايي و ترك كـه بنـا بـه گفتـه       قدرت

 اول شكل اين سياست از زمان جنگ جهاني. ها وطن عربي را تصاحب كرده بودندانگليسي
                                                            

1. David Newsom, (1980), united start toward the gulf, Washington.d.c, p.50. 
، فـارس   مجموعه مقالات چهـارمين سـمينار خلـيج        ،»فارس  نفت وامنيت در خليج   «،  )1373( پل راجرز،    .2

روابـط  ،  )1359(اميـل نخلـه،     ؛  118، ص المللـي   بـين  دفتر مطالعات سياسي و   :  جمشيد زنگنه، تهران    ترجمه
  .78سروش، ص:  كارو، تهران ترجمه آمريكا و اعراب در خليج فارس،

  .44، ص الجزر الثلاث المحتله لدوله الامارات المتحده العربيه .3
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غرب براي تقويت اين جريان از ابزارهاي متعددي بهره         . گرفت و به مرور زمان تقويت شد      
  .گرفت كه نمونه بارز آن باستان شناسي بود

  
  شناسي و تعارضات فرهنگي باستان

 و درويـش  1گرايي عربي در عراق، يعنـي سـاتي الحـصري   دو شخصيت مهم در تاريخ ملي    
 صورت گرفت نقش مهمي     فارس  خليجاتي كه با هدف تغيير نام        در نخستين اقدام   2المقدادي
ناليسم عربـي   واز نخستين موسسان ناسي   ) 1965ـ1881(ري  حصابوخلدون ساتي ال  . داشتند

ي شاگرد درويـش     الحصر 4.شهرت يافته است  » رهبر فكري ناسيوناليسم عربي   « كه به    3بود
 تبليغـات او    ي  نتيجـه . ربـي بـود    تحصيل كرده آمريكا و ايدئولوگ ناسيوناليسم ع       ،المقدادي

عموماً اعتقاد بر اين است كه  .له ايران بودمجاز توجه به عنصر عرب در مقابل ديگر ملل و     
هـاي آتـشين    ناصر در سـخنراني   . ناصر ابداع كرد  جمال عبدال عبارت جعلي خليج عربي را      

 ـ     ة العربي ةالام«خود كه مخاطب آن امت عرب بود شعار          ي الخلـيج    من المحيط الاطلـسي ال
هاي عرب مـورد پـذيرش      اين الگو به زودي از سوي ناسيوناليست      . داد را سر مي   5»العربي

مركـز  « با تأسيس 1974در سال  .هاي آنان به كار رفتها و خطابهقرار گرفت و در نوشته
 ـ«در دانشگاه بصره همراه با يك نشريه اختـصاصي بـا نـام              » مطالعات خليج عربي   ج يالخل

 در  6»گالف اير « خطوط پروازي تحت عنوان      1974در سال   . ريان دنبال شد  اين ج » العربي
خلـيج  « در بحرين دانشگاه     1979در سال   . تاسيس گرديد   قطر  و هاي ملي بحرين  فرودگاه
 8»مركـز مطالعـات خلـيج عربـي     «7 در دانشگاه اگزتر1978در سال . تأسيس شد » العربي

 ـ» مطالعات خليج عربي  « و در بخش     9.تاسيس شد   MA و   Ph.Dهـاي     دوره ،ن موسـسه  اي
 . گرديدبرقرار 

 بايد به نقش مهم كارگزار سياسي انگلستان يعني بلگريـو اشـاره             فارس  خليجدر منطقه   
او در دوره پهلوي به تشديد دشمني ايران و عرب از طريق اكتشافات باستان شناسـي                 .كرد

اي  اجازه يافت تا محوطـه     هيات لهستاني . ها بودند ها لهستاني مهمترين اين هيات  . دست زد 
                                                            

1. Sati al-Husri 
2. Darvish al-Miqdadi 
3. Cleveland,1971 
4. Dawisha, op.cit,p.49 

  .45، صتله لدوله الامارات المتحده العربيهالجزر الثلاث المح .5
6. Gulf Air 
7. University of Exeter  
8. Institute of Arab and Islamic Studies 
9. Pridham, op.cit, p.57 
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هـاي  نشين بلگريو انگليسي باستان شناسي را در شيخ       1.را در بحرين مورد كاوش قرار دهد      
معاون مـدير  ـ ها را با درويش المقدادي   لهستاني1958در وي . مختلف عربي تشويق كرد

 ـآمورش كويت و مسئول اكتشافات باستان شناسـي دريـايي    بلگريـو بـراي  .   ارتبـاط داد  
را بـر   » خليج عربـي  «نخستين بار نام    ميلادي   60ب در دهه    اعرا و   انپيشبرد دشمني ايراني  
 1990 و 1980هـاي    به خـصوص در طـي دهـه   1970از دهه  پس2.زبان شيوخ انداخت

همزمان با ايجـاد يـك تحـول در تحقيقـات باسـتان شناسـي كـشورهاي عربـي حاشـيه                     
.  متون تاليفي مورد استفاده قرار گرفت      بيش از پيش در   » خليج عربي « عبارت   فارس  خليج
هاي عربي در اين زمـان بارهـا تعلـق           مجلات و هفته نامه    فارس  خليجزمان با تغيير نام      هم

 و ايـران را متجـاوز بـه         ايران بر وطن عربي توصيف    گانه به ايران را نوعي سلطه       جزاير سه 
تان و ديگـر دول     گـراي عـراق، مـصر، عربـس        سران مرتجع و غرب   . سرزمين عرب دانستند  

بـه شـدت   ند اين جريـان را  دكرمرتجع كه با حمايت مستقيم غرب پان عربيسم را تبليغ مي          
صدام حسين با نشان دادن خود به عنوان سردار عرب بارها بـر لـزوم بـازپس                 . دامن زدند 

   3.شوينيست تاكيد كرد) ايراني(هاي  گانه از مجوسگيري جزاير سه
يراني و عربي در منطقه تا حدي است كه اعراب براي نشان            بدين ترتيب نتيجه اختلاف ا    

 ـ ايـران قرار گرفتن در چتر حمايتيدادن عدم تمايل به   ـ بـه عنـوان ژانـدارم منطقـه      نـام    
 1971گانـه در سـال        را به خليج عربي تغيير دادند و حل مـساله جزايـر سـه              فارس  خليج

اتحاديـه  . به وطن عربي دانستند    زه ايران و انگلستان براي تجاو     ئ، را نوعي توط   ش 1350/
گانـه بـه     و سران مرتجع عرب بارها بر تعلق جزاير سه   فارس  خليجعرب، شوراي همكاري    

وطن عربي و متجاوز بودن ايران تاكيد كردند و از جريان ممانعت ايران از ورود خرابكاران                
» الجزر المحتلـه  «  به عنوان اشغال اشاره كردند و با اشاره به           1992به جزيره ابوموسي در     

قرارداده و ايران و اسرائيل را دو روي يك سكه توصيف » فلسطين المحتله« آن را در كنار 
  .كردند

  

                                                            
1. Rice, op.cit,p. 55  
2. Bibby, op.cit,p. 201  
3. Abdulghani, pp.182-193 
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  سلطه فرهنگ غربي و تجديد تعارضات مذهبي
امروزه فرهنگ به عنوان مهمترين عامل در نفوذ و سلطه يك ملت بـر ملـت ديگـر مـورد                    

 نقش تعيين كننده خود را در برقراري        ، مذهب و فرهنگ   الايام از قديم . گيرد استفاده قرار مي  
 اما زماني كه يك فرهنگ با ابزارهـاي اقتـصادي همـراه             ،ها ايفا كرده است     بين ملت  وابطر

 نياز شـيوخ بـه      .گذارد  نيز باقي مي  هاي ديگر    باشد تاثير خود را در قالب اشاعه به سرزمين        
مي و فرهنگي به غرب شد و جرياني را          اقتصادي، سياسي، نظا   وابستگيتامين امنيت باعث    

تحـولات يكـصد    .  تعيين كننده نظام فرهنگي شيوخ گرديـد       ،به وجود آورد كه در آن غرب      
هـاي غربـي و عـدم        وابستگي شديد شيوخ منطقه به قدرت     در  ها   سال اخير اين شيخ نشين    

 ـ       . دارد تاثير عميقي توان مقابله با فرهنگ اروپايي        ، موجـود  اتاين مهم با توجه بـه اختلاف
 بـراي  لمعموبه طور هاي مهاجم    فرهنگ1.در پي داشت را ي غرب فرهنگ ي  نوعي از اشاعه  
 . برند  جوسازي بهره مي   ديگر، از روشهاي پذير كردن فرهنگ تضعيف و آسيب

 فرهنگ اروپـايي بـه عنـوان حـامي اصـلي امنيـت و رفـاه در                  ،هاي اينترنتي  در سايت 
 و تسلط ايران بر تنگه هرمز ابـزاري در دسـت مـرتجعين      ،هاي عربي ترسيم شده    نشين شيخ

 لـرد   1903اين مهم ما را به سخنراني       . شود  ميمعرفي  شيعه براي از بين بردن امنيت منطقه        
 امنيـت را بـراي      معتقد بود انگلـستان   گرداند كه    مي السلطنه انگلستان در هند باز     كرزن نائب 

 دسـتخوش آشـوب     خلـيج فـارس   لب شود   و هر گاه اين حمايت س     ه  شيوخ به همراه آورد   
 بـه نقـش     فـارس   خلـيج هاي جمعي موجود در كشورهاي منطقه        با بررسي رسانه   2.شود مي

ها و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي آمريكا و اروپا در ايجاد انديـشه برتـري فرهنـگ                  سازمان
 ـ  فارس خليجغربي و نقش آن در تامين امنيت    اجمي  و در مقابل لزوم مقابله بـا فرهنـگ ته

در اين مجلات همـواره بـا       . گانه است پي برد    شيعه كه نمود بارز آن نظامي كردن جزاير سه        
 مساله ناشي از فرهنگ تهـاجمي       3»الجزر الثلاث المحتله  « گانه به عنوان   اشاره به جزاير سه   

  4.شيعه توصيف شده است

                                                            
فصلنامه مطالعات  ،»ها ها و چالش فرصت؛  فرهنگ و هويت ايرانميزگرد« ،الاميني و ديگران روح محمود .1

  .10ـ12 ، صص1379ن تابستا ،4 ش،ملي
همـسايه،  : ، ترجمـه حـسن زنگنـه، تهـران        هاي متصالح  درياي پارس و سرزمين   ،  )1377( دونالد هاولي،    .2

  سخنراني لرد كرزن در شارجه پيوست كتاب،
3. Three Occupied Islands 

  .15، صث المحتله لدوله الامارات المتحده العربيهالجزر الثلا .4
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ورت جنگ نـرم     با ايران به ص    هاي هنگفتي را براي مقابله     دولت آمريكا هزينه  به علاوه   
 درگيـر   بـراي  انداخته است كه مهمترين آن استفاده از اختلافات موجـود در منطقـه               كاربه  

در اين شرايط پيروزي انقـلاب اسـلامي از         . يابي آن است   ساختن ايران و ممانعت از قدرت     
  ايـن   و ،هسازي براي بروز آشوب در كشورهاي عربي تلقي شـد          سوي غرب به نوعي زمينه    

گرايي اسلامي و غيـره       هاي مختلف از جمله بنيادگرايي اسلامي، افراط        به نام   جديد ي  هپديد
  1.معرفي شد

  
 مقابله با فرهنگ انقلابي ايران

 در  ن و تغييراتـي بنيـادي     شـد با پيروزي انقلاب اسلامي ساختار امنيتي در منطقه دگرگـون           
نفـت در سـطح     افزايش قيمت    كاهش صادرات كالا،  . دمموقعيت آمريكا در منطقه بوجود آ     

 و شكست دكترين دو     3 اتصال ناتو و سيتو    ي  ه از بين رفتن حلق    2،جهاني، انحلال پيمان سنتو   
ها و اقدامات كـشورهاي منطقـه نـشان          ي  گير موضع. هايي از آن بود     نمونه 4ستوني نيكسون 

بـا پيـروزي     .داري از سقوط رژيم شاه بود      هاي سرمايه   نگراني عميق محافل كانون    ي  هدهند
 ـ       انگيزه  اسلامي ايران،  لابانق  در كـشورهاي    خـصوص   ههاي مذهبي در سراسر خاورميانه ب

رفت كه شعارهاي انقلابـي و ضـد         به همين خاطر بيم آن مي     .  تقويت شد  فارس  خليجحوزه  
هاي جديد از     اعلام سياست  ي  هاين مسائل به اضاف   . نظام استكباري بر منطقه حكمفرما شود     

ها براي خـروج از سـلطه        نشين اي شيخ  هاي چند دهه    به تلاش  سوي ايران انقلابي، با توجه    
                                                            

نـشريه خبرگـزاري جمهـوري اسـلامي،        ،  »جنـگ مقـدس اسـلام امـروزي       : خشم مقدس « رايت،   رابين .1
 .7، ص)26/12/64(، 1975ش

پيمان نظامي كه ميان كشورهاي ايران، پاكستان، تركيه و عراق منعق شد تا بر ايـن اسـاس از هـر گونـه                        .2
ابرقدرتهاي غرب با اين پيمان راه نفوذ شوروي را از شرق          . لي از سوي شوروي جلوگيري شود     تهاجم احتما 

  .فارس و درياي عمان و اقيانوس هند و از غرب به درياي مديترانه مسدود مي كردند به خليج
ر ، به اختـصا  )Southeast Asia Treaty Organization: به انگليسي( سازمان پيمان آسياي جنوب شرقي .3

بـا هـدف    ) 1954سـپتامبر   ( هجري شمـسي     1333، پيمان نظامي كه در سال        )SEATO: به انگليسي (سيتو  
دفاع از آسياي جنوب شرقي در برابر نفوذ و تهاجم كمونيسم، در مانيـل پايتخـت فيليپـين بـين كـشورهاي           

 به امضا رسيد و پـنج مـاه بعـد           آمريكا، استراليا، بريتانياي كبير، پاكستان، تايلند، فرانسه، فيليپين و نيوزيلند         
  .در بانكوك پايتخت تايلند به طور رسمي تاسيس شد) 1955فوريه (
 بر اساس اين دكترين، ايالات متحده  كشورعربستان را به عنوان ستون يا مركز اقتـصادي و ايـران را بـه                       .4

ر مستقيم در منطقـه بـر       عنوان ستون نظامي يا نماينده نظامي خود در خاورميانه برگزيد تا از خطرات حضو             
 .حذر باشد
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فـارس     انقلابـي ايـران در ميـان سـاحل نـشينان خلـيج             گرا به جذبه فرهنـگ     شيوخ غرب 
   1.افزود مي

هـاي آزاديـبخش را در       حمايـت از جنـبش     جمهوري اسلامي ايران، صدور انقـلاب و      
در  و 2،كرد نطقه را دو چندان مي    اين موضوع نگراني كشورهاي م    .  قرار داد   خود دستور كار 

سد  3.شدآغاز تلاش براي دسيسه چيني در برابر فرهنگ انقلاب و معكوس نمايي آن نتيجه 
تـرين   آراء انقلابي متأثر از انقلاب اسلامي در ايران بـه عنـوان مهـم              ها و  كردن نفوذ انديشه  

دستگي در   وجود دو  عوامل عدم ثبات و      حبرخي در توضي  ،  رو از اين .  غرب درآمد  ي  مساله
نمايي فرهنـگ اسـلامي ايـران انقلابـي و           ميان دو عنصر ايراني و عرب به نقش مهم وارونه         

 ايـران   ي  طلبانـه  ي اختلافات مرزي به عنوان نمودي از سياست تهاجمي و توسعه          ينما بزرگ
 طراحـي شـده     اي از سوي غرب براي مقابله با نفوذ ايـران          ئهبه عنوان توط  كه   ،كيد دارند أت

  .است
هـاي   پيروزي انقلاب اسلامي ايران و سقوط حكومت پهلوي موجب تغيير در سياسـت            

در واقـع   . هـاي اسـلامي بـود      زدگي و حـذف انديـشه      غرب به منظور توسعه فرهنگ غرب     
اسلامي كه به عنوان فرهنگ مـشترك   ـ  هاي انقلابي ايران و توجه به فرهنگ ايراني انديشه

 را در كـشورهاي     سياستاستعمار مطرح بوده است، اين      كشورهاي منطقه تا پيش از ورود       
 زمينـه را بـراي كـج        ،افكني ميان كـشورهاي منطقـه       نوعي اختلاف  با كرد كه    تحكيمغربي  

 غرب به دنبال اين اسـت       4. كند ايجادانديشي نسبت به فرهنگ انقلابي در كشورهاي منطقه         
هـاي   ازي ايران بر سـرزمين    كه توسعه نفوذ ايران در خارج از مرزهايش را نوعي دست اند           

  .همجوار جلوه دهد
  

                                                            
 .105ص، اطلاعات :تهران ،»رويارويي انقلاب اسلامي ايران و آمريكا« ،)1374( كديور، جميله .1

انقـلاب و    (1358 و   1357هـاي     هاشمي رفسنجاني كارنامه و خـاطرات سـال       ،  )1383( عباس بشيري،    .2
  .453دفتر نشر معارف انقلاب، ص:  تهران،)پيروزي

، 1587، شنــشريه خبرگــزاري جمهــوري اســلامي ،»فــارس اســلام طغيــانگر در خلــيج« يمــز، بيــل ج.3
 .11ص ،)28/8/63(

  .235، صالجزر الثلاث المحتله لدوله الامارات المتحده العربيه .4
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  نتيجه
 از جملـه منـاطقي     فـارس   خلـيج اي،   گرايي منطقه  با توجه به تعاريف موجود از منطقه و هم        

اين منطقه در طي تاريخ چند هـزار        . ددي را دار  اگرايي فرهنگي و اقتص    است كه قابليت هم   
 هويت تاريخي مـشتركي را در       ،تاين تحولا . ساله خود شاهد تحولات بسياري بوده است      

اي  به علاوه ماهيت جغرافيايي و محيطي اين منطقه شرايط ويژه         . اين منطقه ايجاد كرده است    
. را ايجاد كرده كه خود زمينه ساز ايجاد فرهنگ خـاص معيـشتي و اقتـصادي بـوده اسـت           

 در اين   .گرايي است  ها و موانع مشترك حيات اجتماعي از مهمترين عوامل هم          وجود فرصت 
منطقه فصل صيد براي تمامي ساحل نشينان شمالي و جنوبي در يك زمان مشخص شـروع    

فصل صيد مرواريد مدت مشخصي دارد و در ايـن ميـان            . يابد و در زمان مشخص پايان مي     
سـاز ايجـاد و تـداوم         زمينـه  ،اين عوامل . داند ها نمي  هيچ كس خود را مالك مطلق صيدگاه      

 ، ايـن شـرايط تـاريخي      عـلاوه بـر   .  اسـت  فارس  خليجشينان  ن هويتي مشخص براي ساحل   
گرايي در طول    بستگي و هم   جغرافيايي و فرهنگي، دين اسلام نيز به عنوان يك منبع مهم هم           

 .تاريخ عمل كرده است
از زماني كه غرب پا به اين منطقه گذاشت شرايط بـراي             ،گرايي  رغم عوامل متعدد هم     به

براي بررسي عوامل واگرايي فرهنگي در درجه اول بايـد           .دو دستگي و واگرايي فراهم شد     
 ناشـي از    فـارس   خلـيج از ايـن رو، واگرايـي در        . به نقش استعمار انگلستان توجه داشـت      

هـاي مقطعـي و درازمـدت غـرب بـراي ايجـاد دودسـتگي و اخـتلاف در منطقـه                    سياست
اي غربـي در ايـن      ه ـ  آن ايجاد زمينه براي نفوذ قدرت      ي   بوده و مهمترين نتيجه    فارس  خليج

يـابي بـه      عامل مهمي در عـدم دسـت       ،گرايي اختلافات مرزي   طبق الگوي هم  . منطقه است 
 در نظـام    فـارس   خليج خاص با توجه به جايگاه      ،اين مهم . گرايي است  وضعيت تعامل و هم   

الملل و افزايش موقعيت راهبردي آن و وجود اشتراكات فرهنگـي، تـاريخي و سياسـي                 بين
گرايي مبتني بر    طلبد كه كشورهاي منطقه به نوعي هم        مي فارس  خليجوزه  ميان كشورهاي ح  

 ايـن   فارس  خليجبه دليل اهميت فرهنگ و سنت هاي محلي در           .منافع مشترك دست يابند   
گرايـي و نخـستين گـام در برطـرف سـازي بـسياري از                تواند كانون اصلي هـم     عوامل مي 

توان    را مي  فارس  خليج و مذهبي، منطقه      قومي، زباني  با وجود تنوع  . منازعات موجود باشد  
 در تمـامي مـسيرهاي پـر فـراز و نـشيب             ،از جوامع متكثر دانست و در عين تنوع و تكثر         

. عربي بـوده اسـت   ـ  هاي مثبت ايراني تاريخي، داراي هويت و فرهنگ اسلامي با خصيصه
. سـت گرا گرايي تجارت پيشه و مـصلحت      هاي مثبت به معني وجود روحيه اغماض       خصيصه
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 مـورد   خـوبي ساز توسعه تجارت و سـعادت باشـد بـه            هر عنصري كه زمينه   در اين منطقه    
 را  فـارس   خلـيج گرايـي و واگرايـي در        به طور كلي عوامل ايجاد هم      .گيرد پذيرش قرار مي  

 ـ فرهنگي، سياسي، جغرافيايي، اقتصادي و امنيتي،توان در عوامل ديني مي .  دفاعي دانست 
ثبـاتي   ناسيوناليـسم، بـي    توان در اختلافات ديني و مذهبي،      را نيز مي  عوامل ايجاد واگرايي    

هاي بيگانه خلاصه     وابستگي برخي كشورهاي اسلامي به قدرت     و  هاي منفي      رقابت ،سياسي
  . نمود

 و لزوم كنار گذاشتن مسائل ناشي از مداخلات غرب          فارس  خليجهمگرايي فرهنگي در    
تاريخ و هويت : ها شامل سازد كه مهمترين آن يان ميهاي متعددي را نما لزوم توجه به مولفه

 ـهاي فرهنگـي، تعـاملات سـنتي    شامل منابع و سرمايه؛ مشترك، ميراث فرهنگي مشترك   
هاي دينـي مـشترك و هويـت     فرهنگي، فرهنگ معيشتي، قوانين و مقررات فرهنگي، ارزش 

 نه تنها به    ارسف  خليجاين در حالي است كه كشورهايي عربي حوزه         . سياسي مشترك است  
 خود هستند بلكه به نوعي بـا ثـروت فـراوان خـود در               ي  دنبال تثبيت هويت نوين بازيافته    

  . باشند المللي مي انديشه يافتن جايگاهي نوين در نظام اقتصادي بين
از توان مـسائل مـرزي و        در اين شرايط با توجه به مشتركات فرهنگي، تاريخي و ديني مي           

انه را حل و فصل نمود و با نشان دادن حسن نيت نظـام جمهـوري    گ جمله مساله جزاير سه   
گرايـي در جهـت تـامين امنيـت منطقـه و عـدم                به نوعي هـم    ،اسلامي به كشورهاي منطقه   

مـساله  .  اسـت اقـدام كـرد      ... مـداخلات فرهنگـي، سياسـي و       ساز  وابستگي كه خود زمينه   
، اتحاديه  فارس  خليجاري  اختلافات سياسي و عقيدتي بر بسياري از تصميمات شوراي همك         

 سايه افكنـده اسـت و مـانعي جـدي در             دنياي عرب  عرب، و مهمتر از همه روابط ايران با       
اين در حالي است كه فرهنگ و هويت مـشترك منطقـه بـارزترين و               . گرايي است  مسير هم 
هايي هستند كه حيات آتي اين منطقه را تضمين خواهـد كـرد و پيـشينه            ترين مولفه   شاخص
 درك هويـت جمعـي      رغـم آن كـه       بـه  .گرايـي اسـت     و اهداف يكسان از لوازم هم      تاريخي

 هويـت   ،دهـد   اريخي يك جامعه را تشكيل مي     پايدارترين عنصر بنيادي حيات فرهنگي و ت      
توسعه نهادهاي اجتماعي،   با وجود   و   ،يك منطقه از وضعيت نسبتاً پايداري برخوردار است       

 ـ          ، وجـود خـرده   فـارس  خلـيج ت شـهري در  نفوذ فرهنگ و تمدن غربـي و افـزايش جمعي
 غربي هستند كه هويـت دينـي و اجتمـاعي            اي و هجمه فرهنگ     هاي قومي و منطقه     فرهنگ
 .كشد  را به چالش ميفارس خليج
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